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 نقشه خوان

. تابلویی بزرگ و سبز بیندروی خود میروبهرا در آهنی نیمه بازی  ،ای کوتاهکند بالای پلهپیچ کوچه را که رد می

چند نیمه بازی  از پشتِ در چوبی بالا می رودکه پله را  عمار!روی آن نوشته: کارگاه خود اشتغالی  که با خط سفید رنگ

یشکی دوشکی سنجتی پیش رف، »پیچید: میصدایی دلنشین در فضا  .اندپشت آن نشستهکه دخترانی  وپیداست دار قالی 

واگشت ، جاشکی پیش رف سفی جا خود، ای پیش رفای دو تا بیدمشکی، پشتش دارچینی دو تا قهوهدوشکی قهوه

 ی شورانگیز نقشه خوانزمزمه در مهری .«زدم» :دهنددختران در پاسخ هر بند از نجوای او پاسخ میو  «ای سه تا...فیروزه

ساکت  ند.اهها شدمتوجه آن بافندگان. دکشمیاو را به داخل کارگاه  میمنت خانم هایحرکت تند دست. ه استشدغرق 

 ایشون»: گویدرو به نقشه خوان میمیمنت خانم با خوشحالی  .برد ة دختران قالیباف را به سمت اونگاه هم ،سکوت شدند و

من ازشون  .معماری یهرشت مدو سالدانشجوی  .دمون هستنر مهربون محلهخیّدختری حاج خانم ستوده  یهنو ،مهری جون

مریم با مهربانی در حالی . «گروه ما بشن یو بعد یکی از اعضا یاد بگیرن قالی بافیو ما هنری دعوت کردم بیان کارگاه 

به گرمی پاسخش را  همگیکند، با دستپاچگی سلام می هریکند، مدستش را به سوی مهری دراز می ،خیزدمیکه بر

در دست  ری رامریم که هنوز دست مه خیزد.میهای قالی از گوشه و کنار بردهند و صدای کوبش دفه بر روی گرهمی

شود: شنیده می میمنت خانم . صدایبردندلی چوبی و یک میز گرد قرار دارد میدارد او را به وسط کارگاه که چند ص

ها زیادی عقب بیفتن یا بعضی هابعضیدفعه  ممکنه مثل اون ها صبر کنین تا مریم جون بیاد از روی نقشه پیش بریم،خانم»

 .«کاری بشیمبه دوباره پیش برن و مجبور 

کردم این کار دخترای روستایی تا حالا قالی بافی ندیده بودم، فکر می»: گویدکه محو فضای کارگاه شده می مهری

 !«باشه

من که قالی بافی  م باز کنیم.مردما یه عده دانشجوییم که سعی کردیم یه گرهی از کار »گوید: زند و میلبخندمی مریم

بلده  مکرومه بافی و چرم دوزی یکی همنقاشی رو پارچه خیاطی و گلدوزی و هم  از دوستان، چند تا بلدمی باف میگلو 

هم یه هنری  .میبه کار بگیر وها ربچه ویم بزنیه کارگاه هنری محروم  ةتو این منطقم یگفت .یاد داشتن سفالگریپدرم هم 

 سفالی ةهای نقاشی شدهای چرمی و این گلدونببین این کیف .شون میشهیاد میگیرن هم یک کمکی به اقتصاد خانواده

 هاست.هنر بچه کار دست و بینییجا مها و هر چی اینو این مکرومه

شده خوردن و خوابیدن و درس خوندن و  ما این همه هنر هست ولی کار !این همه ظرافت و زیبایی» گوید:می مهری

بوید. کند، میمیچرم را به بینی نزدیک  .زیر و رو می کند گیرد وهای چرمی را به دست مییکی از کیف. «فضای مجازی

گوید: می .مریم حرکات او را زیر نظر دارد زند.میکند و با دیدن پرزهای پشت چرم لبخندی های کیف را واکاوی میدرز

؟ مریم بره بالانمی هاتون روهزینه ای کار زدین، این چرم اصله،شما هم حرفه: دهدمهری پاسخ می «!ها ای هستیحرفه»

میمنت خانم  ند.نزمیحلقه دخترها دور مهری و مریم  ةکم کم هم .کار اصیل و با کیفیت از اصول ماست ةارائ»گوید: می

ها مهری گوید، طرح یکی از سفالینهدهد و از کیفیت عالی پشم و نخ آن میها را به او نشان میها و جاجیمزیلوبا اشتیاق 



روی هم  دقت اندازد که بانظم، نگاهی به کارها میهای هندسی منقش ،یقلی و صافسطح ص .کندرا مجذوب خود می

کاری با این ظرافت و کیفیت زحمت و هزینه،این  شما با ؟شما استقبال هم میشه هنرحالا از این : پرسدمی .اندشده چیده

مونه؟ من که باشم این همه کار رو دستتون نمی بازار، بعدتر ریخته تو ارزونهمین کارها  کنین اونوقت، چینیِتهیه می

 .«جنس ارزونِ خارجی میرم سراغ

: ببین گویدگذارد و میو روی میز می گیردمیگلدان سفالی و کیف چرمی را از دستش با دلخوری ها یکی از دختر

خودمون فراهم  دیگران رو یجون ما با خرید جنس خارجی و ضعیف کردن اقتصادمون زمینه رو برای سلطه خانم

های حکومت اسلامی سکه در زمان امام صادق»خیلی برام جالب بود: که چند وقت پیش یه روایتی شنیدم  .کنیممی

یه مشکلی پیش اومد و روم تهدید کرد که دیگه سکه نخواهد زد و حکومت اسلامی درمانده آوردند. رو ازکشور روم می

 اون موارداز  یکی دن.استثناء هست که ائمه کمی روی خوش به دستگاه خلافت نشون میشد. خیلی عجیبه یکی دو مورد 

 یهحکومت اسلامی از زیر سلط امام شون کردند که چه جور سکه بزنند و با این کارِامام راهنمایی .همین جاست

 . «بیرون اومد اجنبی

تونین به رونق تولید کمک کنین با همین طور میهآخه شما چ»پرسد: با تعجب می کند.میو جورمهری خود را جمع 

مملکت رو  یهها اقتصاد آسیب دیدمیشه با این چهار تا سفال و کیف چرمی و یکی دو تا فرش و زیلو و مکرومه، واقعاً

 ؟ «درمان کرد

ولید داخلی به ما عزممون رو جزم کردیم که با حمایت از ت» گوید:کند و میمی مریم با لبخندی التهاب جمع را کم

 یاستراتژ ی داریم،مل دیاز تول تیحمابرای  راهکار تا دوما  ،ببین .کمک کنیمو مردم  اقتصاد کشوردر نتیجه  رونق تولید و

  .«ادراتص یتوسعه یواردات و استراتژ ینیجانش

اباورانه و پرسشگر به نمهری آورد و م اقتصاد برای او استدلال میة علاستاد ورزیدیک  مثل ،مریم محکم و صادقانه

استفاده  یداخل داتیاز تول یواردات صنعت یبه جا که یعنی این واردات ینیجانش» :ددهمی او ادامه دوزد،او چشم میدهان 

ها وجود نداره هم تولید برای اون اولویتیوقتی جلو واردات رو گرفتیم، کم کم کالاهایی که کیفیت ندارند یا البته . کنیم

 که لیو برز یمثل پاکستان، کره شمال ،های تجارت جهانی محروم کردیممزیت خودمون رو هم از ضمناًخواهد شد و ن

تی اشکالا واردات ،گیمریم جون راست می»گوید: میمیمنت خانم  .«موفق نبودندو  گرفتند شیدر پو ر استیس نیا

هم صادرات  یتوسعه یاستراتژبه  یو مالز نیآرژانت ،یکره جنوب ن،یچ ه،یرکت یکشورهامثل اما اگر در کنار اون داره، 

و کالاها  نیا دیبا تولکنیم و  ییشناسا هدار تواناییصادرات  یها براناوکه کشور در  ور یکالاها و خدماتبپردازیم و

  .«یمردکمک ککشور  یهتوسعبه  ،خودمون کشور همسایة 16حدود  بهها اونفروش انبوه 

 دانشجوی اقتصاد هستین؟ آره...؟! هاشما پرسد:میمهری 

روبانی هم رنگ  اشدر انتهای موهای بلند بافتهو  ردزیبایی به تن دا یهخانون چهاررافاکه سها یکی دیگر از دختر

 یهای سنگینتعرفه 40 ةده تا 1812از سال  آمریکا»: دهدادامه می های مریم راحرف خندد ومی ،بستهخطوط لباسش 

یارانه دادن با . اون ها هبود خودش صنایع داخلی حامیانیکی از  همیشهکرده و ش وضع صنایع نوزاد خودبرای حمایت از 

و هدایت پول گاهی هم با ، شدن های بزرگ از ورشکستگینجات شرکتباعث  ، بارهاهای مالیاتیسیاستیا با  به صنایع



به اقتصاد  کوچکوکارهای حمایت از کسبو یا  خریدهای دولتیبا یا  های بزرگوکارها و طرحاعتبار به کسب

 .«نکمک کرد ونکشورش

 . «دنشون رو برا من کنفرانس میدارن تز دکترا و این ها همه دانشجوهای علوم اقتصادن»: گویدزیر لب میمهری 

های بالای وارداتی وضع تعرفه بای حمایت از صنایع داخل برایانگلستان هم » ای که چاق و بانمک بود گفت:دختر دیگه 

با  هااون. دناند ور شونی رقابت محصولات کشاورزی خارجی با تولیدات داخلی خودبر محصولات کشاورزی، اجازه

ن جلوی وشاما برای رشد صنعت نساجیه تری برخوردارن از کیفیت پایینوشنستند خیلی از تولیداتودکه می این وجود

 .«گرفتن شوناسر کشورتسر در های نساجی کوچککارگاه با ایجاد وخام فروشی پشم ر

ها فرانسوی »تر است و صورت سبزه و نمکینی دارد رشته سخن را در دست می گیرد: دختری که قدش از همه کوتاه

که در های تولید کننده بخش زیادی از کارخانه نباعث شد« خرید کالای صد درصد فرانسوی»هم با راه اندازی کمپین 

 10تا 5ن وشاههمردم فرانسه حاضرن برای حمایت از تولیدکنند احیا کنن. ون روشخود ولیدیخط ت معرض فشار بودند

 .«بپردازنداخلی  برای کالاها ی درصد قیمت بالاتری
 هاآلمانی. هاقتصاد آلمان معروف شد یهبعد از جنگ جهانی دوم به معجزآلمان  شکوفایی اقتصاد»دهد: مریم ادامه می

ی توانمندزیادی به و کنترل واردات کمک با سیاست افزایش صادرات و  دارنامروز در جایگاه پنجم اقتصاد دنیا قرار 
های اقتصادی موفقیت سیاست دیگة از دلایلهم عادات مصرفی و قناعت مردم آلمان  تغییرکردن. شون صنایع داخلی

 . «هاستاون
ما نقشه خوان خوبی  !نه» :دهندمی ها همه با هم جوابدختر ؟«دانشجوی اقتصاد نیستینراستی شما »پرسد: مهری می

نه بابا من یه دختر دانشجوی » :گویدبا مهربانی می و مریم «خندندمریم؟... همه با هم می»پرسد: مهری بلافاصله می. «داریم
ها به صدای این نقشه خوب خیلی .خونه برامونمیرو  راه ةداره نقشهاست سال انقلابِ کهمنظورمون رهبرِ  .امکرمونی

کنن، میرن و مسیر رو گم میپیش  دیگههای ی نقشه خوانمطابق نقشه و کننگوش نمیآگاه خوان دقیق و موشکاف و 
بریم. اما ما سعی کردیم گوشمون به صدای نقشه خوان با خدا و معتقد و دلسوز و آگاهمون باشه و گام به گام با او پیش 

و مطالعه به دست  با تحقیق ،کید دارنأبینی بعد از این که دیدیم آقا این همه روی اقتصاد تاین اطلاعات رو هم که می
 .«آوردیم

مریم با همان  .بله» :ویندگ؟ همگی محکم و یک صدا می«شینکنین موفق میفکر می»پرسد: مهری باز هم با تردید می
ما  ،ثیر زیادی دارهأهم تهمراهی مردم بسیار مهم و غیر قابل انکاره اما ولت وظایف دالبته  گوید:شیرین کرمانی می ةلهج

خانگی راه انداختن.  ارگاه تولیدهای کم، چند تا گهایی که پیش ما آموزش دیدن با هزینهبچهامروز ، فقط حرف نمی زنیم
 گوید:نشیند و میاختیار پشت دار قالی میبیخرن. مهری کالای خارجی نمیشون هخونوادهیچکدوم از ضمن این که 

صدای  «.دهدزند و قلاب را به دست مهری میگرهی می کندرا به او معرفی می میمنت خانم ابزارها .«بسم الله ام،من آماده»
 «.ای سه تا...، واگشت فیروزهای دو تا بیدمشکی، پشتش دارچینیدوشکی قهوه» :کنددلنشین مریم فضا را پر می


